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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

جنایت تازه در پرونده قاتل سریالی

تحقیقات پلیس آمریکا درباره قتل زنی 19ساله بعد از 38سال 
نتیجه داد و معلوم شد که او ســیزدهمین قربانی یک قاتل 

سریالی معروف به قاتل دریاچه السینور بوده است.
به گزارش همشــهری به نقل از نیویورک پســت، 38سال 
پیش کتی اسمال 19ساله در خیابانی در پاسادنای جنوبی 
در کالیفرنیا با ضربات چاقو به قتل رســید. با حضور پلیس و 
بررسی های تخصصی معلوم شد که زن جوان در محلی خلوت 
مورد حمله قاتل قرار گرفته و این فرد بعد از تجاوز به زن جوان 
او را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. این در حالی بود که 
هیچ کس شاهد جنایت نبود و تحقیقات پلیس برای شناسایی 

هویت قاتل با بن بست روبه رو شد.
ســال ها از قتل کتی می گذشت و این ســؤال همواره ذهن 
خانواده او را آزار می داد که چه کســی دخترشــان را به قتل 
رسانده است؟ شــاید به همین دلیل بود که با گذشت حدود 
4دهه از قتل زن جوان، خانواده اش مدتی قبل از دفتر پزشکی 
قانونی کالیفرنیا خواســت تا دوباره به این پرونده رسیدگی 
کند. به این ترتیــب تحقیقات در این پرونده از ســر گرفته 
 شد و این بار با اســتفاده از تکنولوژی هاي جدید، لباس های

 به جا مانده از مقتول مورد بررســی قــرار گرفت و در نهایت 
دی ان ای قاتل که روی لباس مقتول به جا مانده بود، شناسایی 
شد. این دی ان ای در بانک ژنتیک آمریکا ثبت و بعد از چند 
ماه، هویت عامل جنایت شناسایی شد. بررسی ها نشان می داد 
قاتل کتی، جنایتکاری مخوف، معروف به قاتل دریاچه السینور 
است. این مرد که ویلیام لستر ســاف نام دارد در جریان یک 
دهه جنایت 12زن روسپی را فریب داده و بعد از کشاندن به 
محل های خلوت به آنها تجاوز کــرده و در نهایت با ضربات 
چاقو به قتل رسانده و اجسادشــان را کنار دریاچه السینور 

رها کرده بود.
او اعتــراف کرد 38ســال پیش وقتــی به یــک تعمیرگاه 
کامپیوتری رفته بود، با کتی)مقتول( آشنا شد و از او خواست 
تا در ازای 50دلار او را با خودرواش از کنار دریاچه السینور به 
مقصد مورد نظرش ببرد. اما در راه نقشه شومش را عملی کرده 

و زن جوان را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
روز سه شنبه گذشته، پلیس اعلام کرد که ویلیام اسرار قتل 
زن جوان را بعد از 38سال فاش کرد و در زندان سن کوئنتین 

در کالیفرنیا در انتظار اعدام است.

مجازات سنگین برای قاچاقچیان 
3میلیون و 300هزار لیتر سوخت 

اعضــای بانــدی کــه در طــول ماه هــا فعالیــت مجرمانه 
3میلیون و300هزار لیتر ســوخت را به خارج از کشور قاچاق 

کرده بودند، با جریمه 290میلیارد تومانی روبه رو شدند. 
به گزارش همشــهری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با 
اشــاره به انهدام این باند قاچاق گفت: مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی فراجا با بررســی های تخصصی متوجه شدند که در 
استان بوشهر اعضای یک باند ســازمان یافته در زمینه قاچاق 
ســوخت فعالیت دارند و موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
قرار داده شد.  سردار حســین رحیمی با اشاره به اینکه عمده 
فعالیت اعضای این باند در شهرستان عسلویه بوده است، گفت: 
پس از به دست آمدن شواهد و مدارک لازم علیه این باند، دستور 
بازداشت آنها صادر شد و با دستگیری اعضای باند معلوم شد که 

آنها اقدام به قاچاق 3میلیون و300هزار لیتر سوخت کرده اند. 
به گفته وی، در این میــان 300هزار لیتر ســوخت قاچاق از 
متهمان کشف و معلوم شد که آنها تاکنون 3میلیون لیتر سوخت 
قاچاق کرده و به فروش رسانده اند.  این مقام ارشد انتظامی با 
اشاره به دستگیری 5نفر از اعضای این باند عنوان داشت: از این 
باند 11مخزن نگهداری سوخت و 15پمپ کشف و توقیف شد. 
رئیس پلیــس امنیــت اقتصادی فراجــا گفت: بــا پیگیری 
صورت گرفته و همکاری دســتگاه قضا، متهمان این پرونده به 

پرداخت 290میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند. 

آن سوی مرز

انتظامی

داخلی

 جزئیات آتش سوزی
 در ساختمان نیمه کاره

آتش سوزی در ساختمانی نیمه کاره در شمال تهران، آتش نشانان 
را به محل حادثه کشاند. هرچند این حادثه هیچ تلفاتی نداشت، اما 
آتش سوزی برای دقایقی بخشی از آسمان پایتخت را دودآلود کرد.

به گزارش همشهری، حدود ساعت 14دیروز )دوشنبه( شهروندانی 
که از مناطق شمالی تهران به ویژه  حوالی خیابان ولیعصراز میدان 
ونک تا چهار راه پارک وی عبور می کردند با توده ای از دود ســیاه 
در آسمان مواجه شدند. شواهد از وقوع یک آتش سوزی گسترده 
حکایت داشت، اما هنوز معلوم نبود کجا اتفاق افتاده و دلیل وقوع 
آن چیســت. دقایق کوتاهی از وقوع آتش سوزی گذشته بود که 
نخستین گروه از آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند. آنجا 
ساختمانی در حال ساخت در ابتدای بزرگراه نیایش، درست مقابل 
پردیس سینمایی ملت بود که بخشی از آن دچار آتش سوزی شده 
و شــعله های آتش هر لحظه بخش های بیشتری از ساختمان را 
دربرمی گرفت. هنگام آتش سوزی جز تعدادی از کارگران هیچ کس 
در ساختمان حضور نداشت، با این حال وجود تیرک های چوبی و 
تعداد زیادی یونولیت هر لحظه بر وسعت آتش سوزی می افزود. در 

این شرایط بود که عملیات آتش نشانان آغاز شد.
سید جلال ملکی، ســخنگوی، آتش نشــانی تهران درباره این 
حادثه گفت: با اعلام وقوع آتش سوزی، آتش نشانان از 5ایستگاه 
خود را به محل حادثه رساندند. به دلیل شعله ور شدن تیرهای 
چوبی، آتش هر لحظه گسترده تر می شد و به سایر طبقات سرایت 
می کرد کــه همکارانم از چند جهت با اســتفاده از نردبان های 
هیدرولیکی تلاش برای اطفای حریــق را آغاز کردند. ملکی در 
ادامه گفت:  در مجاورت محل آتش سوزی ساختمان مسکونی 
نبود و از نظر ایمنی برای شهروندان نگرانی وجود نداشت. این 
عملیات ادامه پیدا کرد و همکارانم پس از چند ســاعت تلاش 
سرانجام موفق شدند آتش سوزی را به طور کامل خاموش کنند و 
بررسی ها برای روشن شدن علت حادثه توسط تیم کارشناسی در 
دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر محمداسماعیل توکلی، رئیس 
مرکز اورژانس تهران درباره حادثه دیدگان در این آتش سوزی 
گفت:  خوشبختانه این ساختمان در حال ساخت و خالی از سکنه 
بود. با این حال در همان دقایق اولیه 4 دســتگاه آمبولانس، 3 
دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه 
خودروی پشتیبانی و 2 دســتگاه خودروی فرماندهی به محل 
حادثه اعزام شدند و نیروهای اورژانس تا پایان عملیات در محل 
حضور داشتند. در این حادثه 4نفر مصدوم و توسط کارشناسان 

اورژانس در محل درمان شدند.

 دختر 13ساله
 قربانی نقشه شوم مرد جنایتکار

 

تحقیقات در پرونده ناپدید شدن دختر 13ساله در پایتخت 
به بازداشت مردی 40ساله و اعتراف او به جنایت  منجر شد.

به گزارش همشهری،  چند روز قبل خانواده یک دختر نوجوان 
قدم در اداره پلیس گذاشتند و خبر از ناپدید شدن دخترشان 
دادند. پدر این دختر گفت: دخترم شیدا 13ساله بود که چند 
روز قبل برای رفتن به کلاس  از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. 
ما همه جا را به دنبال شیدا گشــته ایم، اما اثری از او به دست 

نیاورده ایم.
با این شکایت، تحقیقات مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی 
تهران زیرنظر دادیار شعبه اول دادسرای جنایی تهران شروع 
شد. چند روز بعد معلوم شد که پولی به حساب شیدا از سوی 
مردی 40ساله واریز شده است. این مرد دستگیر شد، اما ادعا 
کرد که شیدا را نمی شناسد و پول را اشتباهی به حساب وی 
واریز کرده اســت. با این حال ماموران مطمئن بودند که وی 
دروغ می گوید. به همین دلیل تحقیق از او ادامه داشت تا اینکه 
اعتراف کرد شیدا را به قتل رســانده است. او گفت: یک شب 
به همراه خانواده ام بودم که به صورت اتفاقی شــیدا را دیدم. 
4زن در حال کتک زدن او بودند که من به سمت آنها رفتم و 
شیدا را از دست شان نجات دادم. او می گفت از خانه فرار کرده 
و می خواسته نزد پسر مورد علاقه اش در رستوران برود، اما او 
در محل کارش نبود و هرچه گشــته نتوانسته پیدایش کند. 
متهم گفت: من آن شب شــیدا را به خانه  بردم اما با اعتراض 
خانواده ام مواجه شدم. آنها گفتند که دختر نوجوان را تحویل 
پلیس بدهم تا نزد خانواده اش برگردد. بعد از چند ساعت دختر 
نوجوان از خانه مان فرارکرد و رفت سر کوچه. من هم دنبالش 
رفتم و چون دلم به حالش سوخته بود، پولی به حسابش واریز 
کردم. بعد او را سوار موتورم کردم تا تحویل خانواده اش بدهم. 
در بین راه اما وسوسه های شیطانی سراغم آمد. مسیر را عوض 
کردم و رفتم سمت بیابان های رودهن. شیدا اعتراض کرد که 
چرا به سمت رودهن حرکت کرده ام. با هم گلاویز شدیم که 
او فحاشی کرد. من هم با چوب دستی که روی موتور بود چند 
ضربه به سرش زدم که بیهوش شد. سپس جسد را در دره ای 

در همان حوالی انداختم.
این مرد پس از اقرار به جنایت،  با قرار قانونی روانه بازداشتگاه 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران شــد و مأموران راهی رودهن 

شدند تا جسد دختر نوجوان را پیدا کنند.

چند روز پس از دستگیری گانگسترهای مسلح 
که با کلت و کلاشنیکف وارد خانه ها در تهران 
و کرج می شدند و با تهدید ساکنان خانه دست 
به سرقت های میلیونی می زدند، رئیس پلیس 
تهران جزئیات تازه ای از فعالیت این باند فاش 

کرد.
به گزارش همشــهری، ســردار عباســعلی 
محمدیان گفت: این باند بیشتر سرقت هایشان 
را در شــرق پایتخت و همچنین استان البرز 
مرتکب شــده اند. آنها به صورت مسلحانه وارد 
منازل می شــدند و با تهدید اســلحه نقشــه 

سرقت های خشن خود را عملی می کردند.
وی افزود: اقدامات پلیس برای دستگیری این 
باند پس از نخستین سرقت آنها شروع شد، اما 
به واسطه پیچیدگی جرم هایی که رخ می داد، 

کمی تأخیر در دستگیری این افراد پیش آمد.
رئیس پلیس تهران با عذرخواهی بابت تأخیر 
در دســتگیری این باند ادامه داد: این افراد در 
3استان سرقت می کردند و دستگیری آنها نیز 
در 4استان انجام شد و به همین دلیل عملیات 

دستگیری شان زمان برد.
سردار محمدیان گفت: این افراد باندی تشکیل 
داده بودند که یک نفر پلاک جعل می کرد، یک 
نفر محل سرقت را شناسایی می کرد و بقیه نیز 
هرکدام تخصص ویژه ای داشــتند. بررسی ها 
نشــان می دهد که آنها از چند استان دور هم 
جمع شده و این باند را تشکیل داده بودند. وی 
افزود: امروز همه این افراد دســتگیر شده اند و 
قطعا حکم و مجازات سنگینی در انتظارشان 
خواهد بود و ممکن است دستگاه قضایی با توجه 
به خشونت این باند در جریان سرقت هایشان 
و اســتفاده از ســلاح گرم، برای آنها مجازات 

محاربه درنظر بگیرد. سردار محمدیان گفت: 
این گروه شــامل 4نفر بودنــد و از 2نفر دیگر 
به صورت موردی استفاده می کردند و امروز هر 
۶ نفر دستگیر شده اند. این افراد همگی ایرانی 
هستند و اتباع بیگانه در میان آنها حضور ندارد. 
وی افزود: مالخران این باند نیز دستگیر شده اند 

و اموال مردم به آنها بازمی گردد.

 وحشت مالباخته ها از گانگسترهای نقابدار
در سالن بزرگ ساختمان فرماندهی انتظامی 
تهران، تعدادی از مالباخته ها ایســتاده اند تا 
گانگسترها را شناسایی کنند. وقتی افسران 
پلیس، چشــم بند متهمان را بــالا می زنند، 
برخــی از مالباخته ها به وحشــت می افتند، 
چند زن با چادر روی صورتشان را می پوشانند 
و یکی از آنها می گوید از نگاه کردن به چهره 
دزدان به وحشت می افتد؛ چراکه صحنه شب 

سرقت مقابل چشــمانش تداعی می شود. در 
میان مالباختــگان اما زنی هــم حضور دارد 
که موفق شده گانگســترها را فریب بدهد. او 
درباره این اتفاق به همشهری می گوید: شامگاه 
هفدهم اردیبهشت ماه بود که دزدان به خانه ما 
هجوم آوردند. شب وحشتناکی بود؛ طوری که 
بچه های من هنــوز تحت نظر روانپزشــک 
هستند و حتی از سایه خودشان هم می ترسند. 
این زن ادامه می دهد: آن شب من، همسرم، 
دختر 8ساله و پسر 1۶ساله ام در خانه نشسته 
و سرگرم تماشــای تلویزیون بودیم. ناگهان 
صدایی شــنیدیم و بعد در ورودی آپارتمان 
باز شد. هر 4نفرمان با دیدن 5 مرد نقابدار که 
در چهارچوب در ظاهر شــده بودند، وحشت 
کردیم. 3نفر از آنها اسلحه داشتند که یکی از 
آنها لوله سلاحش را روی سر من و دیگری روی 
سر همسرم قرار داد. بچه هایم وحشت کرده 

بودند و ســارقان نقابدار تهدید کردند که اگر 
حرفی بزنیم،  شــلیک می کنند. آنها با تهدید 
از من خواستند جای طلا و جواهراتم را به آنها 
بگویم. من از سال ها قبل تصمیم گرفته   بودم 
طلاهایم را داخل جامیوه ای در یخچال پنهان 
کنم؛ چون همیشه صفحه حوادث روزنامه ها 
را می خواندم و بارها شنیده بودم که سارقان 
معمولا در اتاق خواب به دنبال طلا می گردند. 
این زن ادامه می دهد: آن شب تصمیم گرفتم 
خونســردی ام را حفظ کنم و به دزدان گفتم 
طلاهایم در صندوق امانات بانک است به جز 
مقدار کمی که روزانه استفاده می کنم. راستش 
شب قبل به مهمانی دعوت شده بودیم و چند 
تکه از طلاهایم را برداشته و روی میزم در اتاق 
خواب گذاشــته بودم. دزدان با دیدن همان 
چند قطعه طلا، حرفم را بــاور کردند و بعد از 

سرقت، گریختند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

کشف 217بسته مواد مخدر از معده 3قاچاقچی
ماموران هنگ مرزی تایباد هنگام بازرسی مسافران در بخش ورودی از 3قاچاقچی افغان که بسته های مواد مخدر 
را بلعیده بودند 3کیلو و 332گرم مواد مخدر کشف کردند. این 3نفر 217بسته مواد مخدر شامل هروئین پودری 

و تریاک را بلعیده بودند که با هوشیاری مأموران دست شان رو شد و دستگیر شدند.

بخشش قاتل 4سال پس از جنایت
جوانی که 4سال قبل یکی از دوستان خود را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود با اعلام رضایت اولیای 
دم از قصاص نجات پیدا کرد. به گفته حسن مددی، دادستان مرکز استان البرز با تلاش های انجام شده در شعبه 

ششم اجرای احکام کیفری کرج اولیای دم از اجرای مجازات قصاص قاتل صرف نظر کردند و او را بخشیدند.
موادمخدر

بخشش

رئیس پلیس تهران بابت تأخیر در دستگیری دزدان مسلح پایتخت عذرخواهی کرد

وحشت شاکیان از دیدن دوباره گانگسترهاوحشت شاکیان از دیدن دوباره گانگسترها

رئیس پلیس پایتخت، صبح دیروز 
اعلام کرد که آمار سرقت در پایتخت، 

درمجموع 18درصد کاهش یافته 
است. در این داده نما به بررسی 
موردی کاهش سرقت در تهران 

پرداخته ایم.

جزئیات کاهش 
سرقت از زبان 

رئیس پلیس تهران

 انتشار فیلم 
کار پلیس را سخت می کند

»انتشار فیلم های سرقت در فضای مجازی،  کار پلیس را دشوار 
می کند.« فرمانده انتظامی پایتخت این جمله را روز گذشته 
درباره پرونده موبایل قاپان معروف که انتشار فیلم های آن در 
فضای مجازی، بازتاب گسترده ای داشته،  عنوان کرد و گفت: 
تحقیقات برای دستگیری این ســارقان ادامه دارد. سردار 
محمدیان گفت: شیوه و شگرد سرقت موبایل و گوشی قاپی 
تغییری نکرده و در واقع همیشه به همین شکل بوده است؛ 
ضمن آنکه برخورد با موبایل قاپان همیشه در دستور کار پلیس 
قرار دارد. وی افزود: همه این فیلم هایی که این روزها منتشر 
شده، مربوط به سارقان معروف نیست؛  شــاید 2یا 3 مورد 
مربوط به این پرونده است؛ مابقی مربوط به پرونده های دیگر 
و گروه های دیگر موبایل قاپی هستند که اقدامات شناسایی 
باند موبایل قاپان انجام شده است. این اتفاقاتی که افتاد یعنی 
انتشــار این فیلم ها، کار پلیس را سخت تر کرده است. در هر 
صورت، اقدامات قانونی در این پرونده انجام شده تا به زودی 

سارقان دستگیر شوند.

سرکرده باند جوانی 32ساله است. او قبل از 
اینکه تبدیل به یکی از اعضای باند گانگسترها شود، نانوا بوده، اما 

دلش می خواسته یک شبه پولدار شود. گفت وگو با او را بخوانید.

چند سابقه سرقت داری؟
این هفتمین باری است که دستگیر می شوم. پیش از این 5مرتبه 
به جرم سرقت و یک بار هم به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و 

زندانی شده ام.
آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

حدود 6  ماه قبل. بعد از آزادی سرقت هایمان را شروع کردیم.
تو که سابقه  داری و می دانستی پلیس گیرتان 
می اندازد، چطور جرأت کردی اینطوری دست به سرقت 

بزنی؟
اوایل اصلا قرار نبود که سرقت هایمان مسلحانه و گانگستری باشد. 
ما مثل بیشتر دزدان، با دیدن خانه های چراغ خاموش،  زنگ در را 
می زدیم و اگر کسی جواب نمی داد، وارد می شدیم تا اموال قیمتی 
را به سرقت ببریم. با کارت بانکی یا کارت تلفن به راحتی در خانه ها 
را باز می کردیم و سپس اموال قیمتی را به سرقت می بردیم. فکر 
می کنم 7 یا 8 مورد سرقت با این شیوه انجام دادیم، اما یک اتفاقی 

افتاد که نقشه تغییر کرد.
چه اتفاقی افتاد؟

یک شــب با همین شــیوه وارد خانه ای در تهران شدیم. فکر 
می کردیم کســی در خانه نیســت، اما ناگهان متوجه شدیم 
صاحبخانه حضور دارد و چون خوابش سنگین بوده، متوجه زنگ 
آیفون نشده است. با دیدن او، تهدیدش کردیم و دهانش را گرفتیم 
تا حرفی نزند. او از ترس جانش، جای تمام وسایل با ارزش خانه 
را نشانمان داد. ما هم گفتیم ظاهرا اگر صاحبخانه حضور داشته 
باشد، بیشتر کاسب می شویم؛ چون جای طلاها و اموال باارزش 
را می گوید. از طرفی وقتی صاحبخانه حضور دارد، به تصور اینکه 
دزد جرأت نمی کند وارد شود درهای ورودی را قفل نمی کند و کار 

ما راحت تر و با سود بیشتر انجام می شود.
اما فیلم هایی که از سرقت های شما منتشر شده 
نشان می دهد که انگار از خشونت و به وحشت انداختن 

مالباخته ها لذت می بردید؟
حماقت کردیم. از همه عذرخواهی می کنیم.

با بقیه اعضای باند چطور آشنا شدی؟
همه با هم فامیل هســتیم؛  پســرعمو، خواهرزاده و دامادمان. 
سرقت های اول را 3نفره انجام می دادیم و هر بار یکی نمی آمد، اما 
وقتی سرقت ها بیشتر شد، کم کم فامیل های دورمان یا دوستانمان 

هم وارد سرقت شدند.

اولین سرقت مســلحانه را چه زمانی انجام 
دادید؟

همان موقع که فیلم ما پخش شد. یادم نمی آید کی بود که فیلم 
سرقت هایمان در فضای مجازی منتشر شــد. فکر کنم اوایل 

امسال بود.
با دیدن ایــن فیلم ها ترس از دســتگیری 

نداشتید؟
ما همه موارد را رعایت می کردیم و تصور نمی کردیم که دستگیر 
شویم، اما یک جایی هم ســرقت هایمان را متوقف کردیم برای 
فرار از دســتگیری. حتی وقتی دیدیم چند فیلم از سرقت های 
ما در فضای مجازی دست به دست می چرخد، ترسیدیم و به همه 

سپردیم مبادا از سرقت، جایی صحبت کنند. 
خانواده هایتان این فیلم ها را ندیده بودند؟

اتفاقا دیده بودند. یک شــب که پس از ارتکاب سرقت به خانه 
برگشتم متوجه شدم خانواده ام در حال تماشای فیلم سرقت های 
ما هســتند،اما خب، ما هر وقت که راهی ســرقت می شدیم، 

 لباس های مخصوص می پوشــیدیم و هرگز لباس ها 
را به خانه هایمان نبرده بودیــم تا خانواده هایمان 
متوجه شوند. از ســوی دیگر چهره هایمان کاملا 
پوشیده بود و خوشبختانه اعضای خانواده ما متوجه 
نشدند. حتی مقابل ما به سارقان فحش می دادند 

و نفرین شــان می کردند. ما اما سکوت می کردیم. 
تا حالا فکر می کنم متوجه شــده اند که ما همان 

گانگسترهای نقابدار هستیم.
خبر داشــتید که پلیس بعد از 
سرقت هایتان، گشت های ویژه در خیابان 

گذاشته بود تا دستگیرتان کند؟
بله. حتی یک بار هم خــودم دیدم و از مقابل 
مأموران رد شــدم. بعد از آن به همدستانم 
گفتم بهتر اســت از تهران برویم و در کرج 

سرقت کنیم.
از شیوه و شگرد سرقت هایتان 

بگو. چطور خانه ها را شناسایی می کردید؟
با ماشین های خودمان راهی خیابان های کم تردد 

پایتخت می شــدیم؛ البته پلاک ماشین ها جعلی 
بود. یک نفر در شهرستان برای ما پلاک ساخته بود. 

خانه ها را هم به صورت رندم انتخاب می کردیم؛ از دیوار 
می پریدیم یا با دیلم در پارکینگ را باز می کردیم. در 

واحد را هم با کارت تلفن یا عابربانک باز می کردیم. 3نفر 
از بچه ها که مسلح بودند، شروع به تهدید می کردند و 

بقیه کار سرقت را انجام می دادند.
چند مورد سرقت انجام داده اید؟

تعدادش را نمی دانم اما در دفترچه ام مو به مو نوشته ام. 

بالای 20مورد بود. علاوه بر تهران در کرج و مشــهد هم سرقت 
داشتیم.

اسلحه را از کجا تهیه کرده بودید؟
من عاشق اسلحه هستم. چند ســال قبل برای تزیین اتاقم از 
شهرستان یک کلاش و 3کلت خریدم که از همان ها برای سرقت ها 

استفاده کردیم.
کسی در سرقت هایتان مجروح شد؟

نه از دماغ کسی خون هم نیامد.
اما برخی از شــاکیان می گویند که با قنداق 

کلاشنیکف به آنها ضربه می زدید؟ 
آرام می زدیم که بترسند و جای طلاهایشان را به ما نشان دهند!

شلیک هم کردید؟
نه اصلا. قرارمان این بود که به هیچ عنوان شلیک نکنیم.

مواد مصرف می کنی؟
تریاک و گل می کشم. هر وقت گل می کشیدم، احساس شجاعت 

می کردم. دیگر حس ترس در وجودم جایی نداشت.
با پول هایی که از ســرقت به دست آوردید، 

چه کار کردید؟
ماشین،  خانه و یک ویلا در هشــتگرد خریدیم. البته خرج 
خوشگذرانی، خرید گل و مهمانی هم می کردم؛ چون آدم 

ولخرج و خوشگذرانی هستم.
در هر ســرقت چقدر گیرتان 

می آمد؟ 
بــالای 800 میلیون تومــان؛ گاهی هم 

میلیاردی و سنگین.
هر سرقت چقدر طول 

می کشید؟ 
تا جایی که می توانستیم سریع عمل 

می کردیم؛ شاید 5 یا 10 دقیقه.
اما فیلم هایی هم وجود 
دارند که شما حدود 20دقیقه در یک 

خانه بوده اید؟ 
اگر صاحبخانه همکاری نمی کرد زمان می برد.

چطور دستگیر شدید؟ 
آخرین سرقت را در مشهد انجام دادم، از آنجا 
 به تهران آمدم و به هشتگرد رفتم که پلیس 

در آنجا دستگیرم کرد.
فکر می کردی دستگیر شوید؟
اولش نه، ولی بعد که فیلم سرقت هایمان در 
اینترنت پخش شد، وحشت دستگیری به جانم 
افتاد؛ به همین دلیل به همدستانم گفتم تمامش 

کنیم. از آن به بعد دیگر سرقت نکردیم. 

چه شد که گانگستر شدیمگفت و گو

29درصد
 کاهش در سرقت های به عنف

50درصد
 کاهش در سرقت های مسلحانه

9درصد
 کاهش سرقت در زمینه خودرو

23درصد
 کاهش سرقت در زمینه موتورسیکلت 

 5درصد 
کاهش تماس با پلیس 110در همه زمینه ها

12درصد 
کاهش تماس با پلیس110 در زمینه سرقت که نشان 
می دهد میزان سرقت ها در کل کاهش یافته است.


